
 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت موصولات مشترک و مختص
 

1محمود جعفری خرمی
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 چکیده
یم و مختص تقسنکاربرد در زبان عربی هستند به دو نوو مشترک موصولات که یکی از کلمات پر

ینن دو ننوو اتوان دریافت که بنین بسیاری از آیات شبیه به هم در قرآن کریم می شوند. با مشاهدهمی

در  وانند ها به دو قسمت ظاهری و معنایی تقسنیم شندههایی وجود دارد. این تفاوتموصول تفاوت

نسنت کنه بنر اینن مقالنه ایر داصلی  نکتهاند. های اول و دوم این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهفصل

وت فا، بین موصولات مشترک و مختص در معنا نیز تکفم اکثریت قری  به اتفاق علمای نحوخف  

 بخشد.،  هن ما را در فهم بهتر آیات قرآن کریم یاری میوجود دارد و این تفاوت معنایی
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 مقدمه

گانه که کاربرد بسنیار زینادی هنم در متنون عربنی دارد اسنم معار  ششیکی از 

باشد و به این دلیل به اینن می "و ص ل"موصول اسم مفعول از ریشه موصول است. 

 شنود.( وصنل منیه ما بعد خودش )جمله صنلهاسم نامگکاری شده است که همیشه ب

قتنی مقصنود از موصنول و تنهنا و 2باشندمی «الدلالةمبهم»و  «المعنیغامض»موصول، 

اش متصنل گنردد. گنردد کنه بنه صنلهشود و مفهوم و دلالت آن روشن میواضح می

 اند: تعریف کردهگونه اینموصول را 

اش )كده جملده كه همراه بدا صدلهاسمي كه جزء تاميّ از جمله نيست مگر اين»

 3«.( باشدباشدمي خبری

چنه ننوو  که در واقعو این« موصول» درباره تعریف صحیحدر کت  نحوی مشهور 

 ،توانند از آوردن اسنم موصنول در جملنهمتکلم می. ای است، بحثی وجود نداردکلمه

، تحقیر و توان اختصار، ابهام، تفخیمها میاغراض متفاوتی را دنبال کند که از جمله آن

 شود.که البته در این تحقیق به طور مستقیم به آن پرداخته نمی 4نام بردرا ... 

شنوند. بعضنی از موصنولات تقسنیم منیموصولات به دو نوو مشترک و مختصّ 

 از بنین .مؤننث و ...  برای مفنرد «التی»برای مفرد مککر، « الکی»اند از: مختص عبارت

م دارای و ... را ننام بنرد کنه هنر کندا «أیّ»، «ما»، «من»توان موصولات مشترک هم می

 رحشان نیست.تفصیفتی هستند که در این مقاله مجال ش

فهنم . کاربرد بسیار زیادی دارندموصولات ، همانند دیگر متون عربیدر قرآن کریم 

یر تفکنر در آینات قنرآن را در س تواند مامیتفاوت بین موصولات مشترک و مختص 

شود که با وجود جواز اسنتفاده از هنر در آیات بسیاری مشاهده می کریم یاری بخشد.
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ز مشترک اسنتفاده شنده اسنت و در ، در یک جا اتص(دو نوو موصول )مشترک و مخ

ام از دو ننوو مشنترک و مخنتص رسند کنه هنر کنداز مختص. به نظر می ی دیگرجا

د دارنند کنه بنه خاصنی کناربر هنایمقام، دلالت بر معنایی خاص دارند و در موصول

 دهد.استفاده از نوو دیگر را در آن مجال نمی متکلم بلیب اجازه

هنای ظناهری ، تفاوتبخش تقسیم شده است که در بخش اول آن این مقاله به دو

و در بخنش  .شترک و مختص مورد بررسی و نقد قنرار گرفتنه اسنتبین موصولات م

  از قابنل  کنر اسنت کنه هنا سنخن خواهند رفنت.های معنایی بنین آندوم از تفاوت

 کافینهشنرح ، کتناب سنیبویهکم و بیش در کت  نحوی از جملنه  ،های ظاهریتفاوت

در کتن   هنای معنناییتفاوت از و ... بحث شده است؛ اماالنحو الوافی ، مرحوم رضی

اصف بحثی موجود نباشد. ولی بنا و شاید بحث شده کم  به صورت مستقیم خیلی ادبی

را در ینافتن اینن  تنوان یافنت کنه مناهایی را منیهای ادبی سرنخموشکافی در کتاب

« من»در این مقاله به دلیل سهولت و کثرت کاربرد،  . همچنینبخشدها یاری میتفاوت

بنه عننوان نمایننده موصنولات  «النکی»عنوان نماینده موصولات مشنترک و  به «ما»و 

 شود.بررسی می محور این موصولات عمدتا بر اند و نظراتمختص قرار داده شده

 امید است که این پژوهش مورد رضایت حق تعالی و حضرت صاح  الأمنر قنرار

 رفت علم قرآن و حدیث کرده باشد. ان شار الله.یرد و کمکی به پیشگ

 

تفاوت های ظاهری بین موصولات مشترک و مختص. 1

موصنولات مشنترک و مخنتص توان بنین اولین تفاوتی که از دریچه نحو می (الف

سنت کنه ا ، اینناز اسنم اینن دو ننوو موصنول پیداسنت طور کنه، همانمشاهده کرد

منککر  ،جمع ،مثنیو ... بین مفرد، «  و»و« أیّ»، «ما»، «من»ون چموصولات مشترک هم

های مفنردِ باشند ولی در موصولات مختص برای هر کدام از صیغهو مؤنث یکسان می

 «النکی»اند از عبارت یک لفظ مخصوص وضع شده است کهمککر و مفرد مؤنث و ... 
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اللتنان/ »برای مثننی منککر، « اللکیناللکان/ »برای مفرد مؤنث، « التی»برای مفرد مککر، 

النفر، الفئنی، اللنوائی، »بنرای جمنع منککر، « لألیالکین/ ال»برای مثنی مؤنث، « اللتین

 5.برای جمع مؤنث سالم« اللواتی الفتِ، الفتی و

 : جمع هم به کار رفته است؛ همانند آیهدر معنای  «الکی»البته گاهی 

َ بهِِ أوُلئِکَ همُُ الْمتَُّقُونوَ الَّذی جاءَ بِالصِّدَِْ وَ صَ»  6«دََّ

 آیه: و یا 

مثََلهُمُْ كَمثََلِ الَّذیِ اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أضَاءتَْ ما حَولَْهُ ذَهبََ اللَّهُ بِنُورِهمِْ وَ تَرَكهَمُْ »

 7«ظُلُماتٍ لا يُبْصرُِون في

 .در اصل، برای مفرد مککر وضع شده است« الکی»ولی 

. منثف موصولات مختص هی  کاربرد دیگنری غینر از موصنول بنودن ندارنند ب(

کننیم نص در موصولیت است ولی در مورد موصنولات مشنترک مشناهده منی «الکی»

هنا آن ز برایشان محتمل هسنت کنه از جملنه، معانی دیگری نیعفوه بر موصول بودن

ه وجود دارد این است که تفاوت دومی ک به عبارتی. باشد، نفی و ... میشرط، استفهام

انند؛ امنا موصنولات الکی و اخواتش، در همان زمان وضع، برای موصولیت وضع شده

 8.اند، در اصل برای موصول بودن وضع نشدهمشترک )من و ما(

ن موصنولات توان با فحص در کت  نحوی بنیهایی که میج. یکی دیگر از تفاوت

شنوند صنفت واقنع منی ،و اخنواتش «الکی»ست که ا ، اینمشترک و مختص پیدا کرد

در زبنان  9.دیگنری را وصنف کننند توانند کلمهموصوله که نمی «ما»و « من»برخف  
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. یکنی از آن وضیحات در مورد یک  ات وجود داردت های متفاوتی برای ارائهعربی راه

آن  ات  . حنال اگنرهای آن  ات به وسیله صفت بیان شنودست که ویژگیا ها اینراه

ای کنه کلمنه: ینا ایننراه برای وصف کردن آن وجود دارد ، دونزد مخاط  نکره باشد

 کنه آن نکنره را بنه وسنیلهفرد را به عنوان نعت برای آن  اتِ نکره بیاوریم و یا ایننم

هایی کنه توان از آن صفت، دیگر نمیای وصف کنیم. اما اگر آن  ات معرفه باشدجمله

صفة النةىرة »زیرا  استفاده کنیم.ه کردیم برای توصیف معرفه هم در وصف نکره استفاد

، از شنوداز همنین جاسنت کنه گفتنه منی 10«.نةرة مثلها و صفة المعرفة معرفىة مثلهىا

بنه و نکنره هسنتند ) ،جمنفت چون توان در وصف معار  استفاده کرد.جمفت نمی

دلینل نکنره  منای نحنوعل ها استفاده کرد.(از آن توان در وصف نکراتمیهمین دلیل 

 ای اسنتفاده اند کنه وقتنی از جملنه در وصنف کلمنه کر کرده گونهبودن جمله را این

آورد کنه تناکنون فهمد و علمی را به دست می، مخاط  مطل  جدیدی را میشودمی

 اسنت کنه  رسناند. بنه همنین دلینلمخاط  فایده می که بهنداشته است و خفصه این

هنا علنم ، مخاط  نسبت بنه آنهستند )زیرا اگر معرفه بودند ، نکرهگویند جمفتمی

پنس نتیجنه اینن شند کنه از  12 و 11.(ای بنرای مخاطن  نداشنتندداشت و دیگر فایده

توان استفاده کنرد. حنال اگنر بخنواهیم وصنفی را بنه جمفت در وصف معار  نمی

                                                 

 105، ص 2، ج الأصول فی النحون سراّج، . اب10

ت قابل ر جملادره باشد. زیرا باید دید که آیا ملاک معرفه و نةن نةته محل تحقیق میالبته ای. 11

دارد. جود وها یک رابطه ترکیبی از کلمات است که بین آن ،. زیرا جملهسازي هست یا نهپیاده

 ،اندهآورد هایشاندر کتاب دلیلی هم که اینوا مرحوم ابن یعیش و بسیاري دیگر از علماي نحو

د. مگر ود نداراي وجدر معرفه بودن فایده. زیرا چه کسی گفته است که اي نیستدلیل قانع کننده

ست انشده  هرظابا وجود معرفه بودن در نقش خبر براي زید  «المنطلق» ،«زید المنطلق»در جمله 

ین قیق در اتح دلیل درستی نباشد و موال ،این دلیلرسد به نظر میو افاده فایده ندارد؟ پس 

 موضوع گسترده است.

 141، ص 3، ج شرح المفصلابن یعیش، . 12
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و « لنکیا»راهی که نحو برای آن گشوده است  صورت جمله برای یک معرفه بیاوریم،

اتش و اخنو «النکی»های ادبی اصل وضع . طبق تصریح بسیاری از کتاباخواتش است

 ات به این طریق که بعند از آن  13.جمفت بوده است به دلیل وصف معار  به وسیله

است بنه وسنیله قرار را که ای شود و جملهآورده می معرفه یکی از موصولات مختص

 .دهیمآن موصول قرار می صلهتِ معرفه وصف شود، به عنوان  ا آن،

. برای مثنال وصف کردن( در موصولات مشترک )من و ما( امکان ندارداین عمل )

جنار الرجنل »گنوییم ، منیتوصیف کننیم« قیام پدرش»را به « الرجل»خواهیم وقتی می

یا مثف با وجنود . «جار الرجل من قام ابوه» :توان گفتگاه نمی، ولی هی «الکی قام ابوه

رأیت » :توان گفت، ولی نمی«رأیت الشورة التی فی بیت أبی» :توانیم بگوییمکه میاین

توان عمنل توصنیف  نمی «ما»و « من»که چرا به وسیله اما این. «الشورة ما فی بیت أبی

بنر  وات دلالنت  «منا»و « منن»اند که پاسخ را در این دانستهعلمای نحو ، را انجام داد

توان  ات دیگری را وصف کرد، به همین دلیل توصیف به نمیکنند و چون با  ات می

 14.محال است« ما»و « من»وسیله 

ت صولابا استفاده از مو اوت سوم موصولات مشترک و مختص این شد کهاین تفبنابر

مکان ندارد ولی موصولات مختص اصل وضعشان تنها برای وصف ا توصیفمشترک 

 .معار  )به وسیله جمفت( بوده است

 

 

                                                 

فواؤوا ): 155، ص 1، جالأشباه و النظائرتوان به اند میریح کردهکه به این مطلب تص . از جمله کتبی1

 أن الذي) : 3340، ص 7، ج شرح تسهیل، (بالومل متوصلین بها إلى وصف المعارف بالذيحینئذ 

، 2ج، عربصناعة ال سرّ( و أمر معروف عند النحاة بالومل وضعت لیتوصل بها إلى وصف المعارف

 .( اشاره کردبالومل إنما وقع فی الةلام توصلا إلى وصف المعارف أن الذي) : 34ص 

 126، ص 1، ج معانی النحوائی، فاضل سامرّ . 2
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 بین موصولات مشترک و مختص های معناییتفاوت. 2

هنای ظناهری کنه بنین موصنولات مشنترک و در بخش قبلی سه مورد از تفناوت

هنایی کنه هنا را در کتنابتنوان آنمختص وجود دارد ارائه شد کنه کنم و بنیش منی

های معننایی . اما در این قسمت به تفاوتاند، مشاهده کردنحو نگاشتهاندیشمندان علم 

فهنم  تواننند فنرد را درپردازیم که میه بین این دو نوو از موصولات وجود دارد میک

های ادبنی تنهنا چینزی کنه بخشند. شاید با مطالعه کتاببیشتر آیات قرآن کریم یاری 

هنای بتوان با عنوان تفاوت بین موصولات مشترک و مختص یافت کرد همنان تفناوت

هنی  « منا»و « النکی»بر این نظرند که مثف بین علمای نحو ظاهری است وگرنه غال  

  کر است که حتی در کت  بفغی هنم. این نکته نیز شایان تفاوت معنایی وجود ندارد

بنارت . همچنین بنا جسنتجوی عان بسیار کمیاب یا حتی نایاب استمطلبی با این عنو

توان اینن میدر کت  تفسیری یا اعراب قرآن هم  «من بمعنی الکی»یا « ما بمعنی الکی»

که بین موصولات مشترک و نکته را استنباط کرد که اکثریت مفسرین نیز بر این نظرند 

 .مختص در معنا تفاوتی وجود ندارد

شنود کنه بسنیاری از دیده میبا بررسی دقیق در آیات قرآن این در حالی است که 

اوت وجنود موصولات در معنا تفنآیات گواه این مطل  هستند که بین این دو قسم از 

 :فرمایداینچنین می 120 دارد. برای مثال خدای متعال در سوره بقره آیه

 «نَّکَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمينَوَ لَئِنِ اتَّبَعتَْ أَهْواءَهمُْ مِنْ بَعدِْ ما جاءَکَ مِنَ العِْلمِْ إِ»

 :بعد در همان سوره اینچنین آمده که آیه 25در حالی که در 

لَّهِ مِدنْ وَلِديو وَ لا جاءَکَ مِنَ العِْلمِْ ما لَکَ مِنَ ال تَ أَهْواءَهمُْ بعَْدَ الَّذیوَ لَئِنِ اتَّبَعْ»

 «نَصيرٍ

ولی در آیه دیگنر « من بعد ما جارک من العلم» :فرمایدیعنی در یک آیه خداوند می

نحنل  از سنوره 96ثف خداونند در آینه ی یا م. «بعد الکی جارک من العلم»: فرمایدمی

 :فرمایدمی
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بَرُوا  الَّذما عنِْدَكمُْ ينَْفَدُ وَ ما عنِْدَ اللَّهِ باٍَ وَ لنََجْزِيَنَّ» نِأَينَ صدَ مدا  جْدرَهمُْ بِأَحسْدَ

 «ونَكانُوا يعَْمَلُ

 :آمده است از سوره زمر این طور 35و در آیه 

كدانُوا  الَّدذی نِحسْدَ رَهمُْ بِأَجْديهَمُْ أَليُِ َفِّرَ اللَّهُ عنَهْمُْ أَسْوأََ الَّدذی عَمِلُدوا وَ يَجْدزِ» 

 «يَعْمَلُونَ

 در آینهو  را به کار گرفته «بأحسن ما»اول تعبیر  شود که خداوند در آیهمشاهده می

ه اینن کنبسیاری از آیات دیگر نیز وجود دارد  آورد.را می «بأحسن الکی»دوم ترکی  

 .اهد شدها اشاره خوآن ، به بعضی ازند و در ادامهرسانتفاوت را به شکل آشکاری می

 «النکی»سنت کنه واقعنا بنین ا تنوان فهمیند ایننچه که از آیات  کر شنده منیآن

هنای ، عنفوه بنر تفناوت)موصنولات مشنترک(« منا» و «من»موصولات مختص( و )

  «منا»و « النکی»هنای آشنکاری وجنود دارد. اگنر واقعنا ، در معنا نینز تفناوتظاهری

ه بنانند هنر دو و بسیاری از کت  تفسیری گفتنه ربیات عادب هایطور که کتابهمان

دارد کنه ، دلیلی ننها وجود نداشته باشدباشند و هی  تفاوتی بین آن «چیزی که»معنای 

ه مشابه آینه ک ایبعد در آیه آیه 25استفاده نماید و در  «ما»ی متعال در یک آیه از خدا

انننده را خو ینن آینات اجمنالاا. کند« الکی»است، )از نظر ظاهر و معنا(، تعبیر به اول 

ننا کننند کنه بنین اینن دو قسنم از موصنولات در معاین نتیجه منی مجبور به پکیرفتن

ن ها بیاز آنا، در ادامه دو مورد ها چیستکه این تفاوت. اما اینهایی وجود داردتفاوت

 شود:می

و  توان به عنوان تفاوت معنوی بین موصنولات مشنترکاولین موردی که می .2-1

ول دارای عظمنت و کمنال مختص بیان نمود این است که در مواردی که مدلول موص

دلینل اینن  شود تا موصول مشترک.، بیشتر از موصول مختص استفاده میبیشتری است

ننص در  ،ن است که موصولات مشترک به تصنریح بسنیاری از کتن  نحنویآمطل  
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( 16ام بناب الموصنول) 15موصولیت هستند یا بنه عبنارت دیگنر اصنل در موصنولات

 ، بنرای موصنولیت وضنع وضنع عبارت دیگر النکی و اخنواتش از ابتندای . بههستند

کناربرد دیگنری غینر از . یعنی اصل الکی برای موصول بوده است و الآن هنم اندشده

انند ای بودهمبهمه ، در اصل اسامی نکره«ما»و « من»موصول ندارد. اما موصولاتی مانند 

و  «النکی»)اصنل در موصنول بنودن(  بنه همنین دلینل 17سنتند.هکه محتاج به صفت 
                                                 

 460، ص 1، ج الإیضاح فی شرح المفصلابن حاجب، . 15

 39، ص 3، ج شرح الرضی علی الةافیةرضی الدین أسترآبادي، . 16

ادعا  التحریر و التنویرکتاب  سندهاند را نویمبهم بوده در اصل اسامی نةره« ما»و « من». این که 17

فلم یةن للعلم » ... : نویسدمی سوره بقره 145کتاب خود ذیل آیه ي . ابن عاشور در کرده است

الأهمیة ما للعلم الذي جاءه فی بطلان أصول ملتهم، فلذلک  ... الذي جاء النبی فی أمر قبلتهم من

ء فی تعریفه باسم الموصول الملحق بالمعارف و هو )ما( لأنها فی الأصل نةرة موصوفة نقلت جی

بلةه  معرفه نبودهوضع در اصل ( «من»)و به تبع آن « ما»کند که یعنی وي ادعا می «.للموصولیة

مغنی موصوفه است که شرح کامل آن در نةره « ما»و « من»یةی از اقسام اند )موصوفه بودهنةره 
. ابن عاشور همچنین در و سپس نقل به موصولیت یافته است آمده است( 296ص  ،1 ج ،اللبیب

نیز باز ادعاي « شرع لةم من الدین ما وصّی ... »کتابش، در تفسیر آیه   25جلد  از 120 صفحه

و أمّا ما الموصولة ف صلها اسم عام نةرة مبهمة محتاجة إلى »گوید که کند و میخود را تةرار می

ثم یعرض لما التعریف بةثرة استعمالها نةرة موصوفة بوملة فتعرفت بصفتها و أشبهت ...  صفة

اگر این « .وصول فی ملازمة الوملة بعدها، و لذلک کثر استعمال ما موصولة فی غیر العقلاءاسم الم

وله بودن ، دیگر دلیلی براي موصنةره موصوفه بوده است صحیح باشد« ما»و « من»ادعا که اصل 

آورد، دلیل درستی ن عاشور براي نقل به موصولیت می. زیرا دلیلی که خود ابنداریم «ما»و « من»

و « من»نةره موصوفه به وسیله جمله، کثرت یافتند و این « ما»و « من»گوید چون . وي مییستن

ها نقل به موصولیت یافتند ، پس آنه بیاید با اسم موصول شباهت دارددر این که بعدش جمل «ما»

. زیرا صرف شباهت به باشدرسد دلیل درستی نبه نظر میاین سخن ابن عاشور . و معرفه شدند

سایر کتب نحوي ، موصول و معرفه شود. از طرفی در شود که یک کلمه نةرهصول باعث نمیمو

 که وجود دارد این ذکر نشده است. تنها چیزي« ما»و « من»یز دلیل دیگري براي موصوله بودن ن

.......... از جلد اول  306 صفحه 3در پاورقی شماره  النحو الوافیدر  ست که مثلا عباس حسنا
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دارای عظمنت و بزرگنی ینا دارای  روند که مدلولشناناخواتش در مواردی به کار می

 :. برای مثال در قرآن کریم آمده استباشدکمال بیشتری می

يْنا بِدهِ  لَ مُْ مِنَ الدِّينِ ما وصََّ  بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحيَْندا إِليَْدکَ شرََعَ» وَ مدا وصَدَّ

رِكينَ  وَ عيس  إِبْراهيمَ وَ مُوس  أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تتََفَرَّقُوا فيهِ كبَُرَ عَلَ  الْمشُدْ

 18«وَ يهَْدی إِليَهِْ مَنْ ينُيبُ إِليَهِْ مَنْ يشَاءُ ما تَدْعُوهمُْ إِليَْهِ اللَّهُ يَجتَْبي

وصنیت فرمنوده چه که به حضرت نوحآن، در مورد در این آیه شریفه خداوند

ی»فرماید است می چنه کنه بنه پینامبرانش ابنراهیم، موسنی و و در منورد آن «ما وصنّ

. امنا در منورد بردرا به کار می «ما وصّینا»توصیه فرموده است باز هم تعبیر  عیسی

  کنر «الکی اوحیننا»آن را با  وحی فرمودهچه که به پیامبر خاتم حضرت محمدآن

                                                                                                                 

أنه یمتنع دخول علامة النةرة علیهاد و هى:  یدل على أنها معارف و الذى»نویسد که می.... .......

و أنها توصف بالمعارفد نحو: جاءنى الذى عندک العاقل، و تقع أیضا وصفا للمعارف « رب»

دلیل درستی  آورد دلیل اول،از این سه دلیل که عباس حسن می «.نحو:جاءنى الرجل الذى عندک

لما نافع »بر سر آن نیامده است مثل « ربّ»، کلمه نةره است ولی بعضی از موارد در زیرا نیست

 ،مغنی اللبیب)باشد موصوفه می ي نةرهکه این شعر شاهد مثال کتب نحوي برا ...«یسعی اللبیب 
بر سر اسمی در « رب»بر سر آن نیامده است. قاعده این است که اگر « رب»(، ولی 297، ص 1ج

. دلیل کندنةره است ولی اثبات شیء نفی ما عدا نمیتوانیم بگوییم که آن اسم به قطع می، آمد

النحو . پس دلیل اول باشد که آن کلمه نةره نیست ، دلیل بر ایننیامد« رب»شود که اگر جایی نمی
دلیل دوم و سوم هم فقط در  . امااي نیستقانع کنندهبراي معرفه بودن موصولات دلیل  الوافی

این در کتب شوند. بنابراصلا موصوف و صفت واقع نمی «ما»و « من»است. زیرا « الذي»مورد 

است، نقل به  موصوفه بوده یی که در اصل نةره«ما»که اي براي ایننحوي هم دلیل قانع کننده

نةره موصوفه بوده « ما»و « من»که اصل ته براي اینموصولیت پیدا کرده باشد، وجود ندارد. الب

این ، است ولی در صورت اثبات این مطلب ، دلیل محةمی وجود ندارد و صرف گمانستا

ي نةره موصوفه «ما»همان « ما»وجود ندارد و این « وصولهما م»مطلب نیز قابل اثبات است که 

 .طلبدته این موضوع خود تحقیقی جداگانه میاست که الب

 13. شوري: 18
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کنند از اصنل . یعنی خداوند هنگامی که از قرآن کریم و دین مبین اسفم یاد میکندیم

انند، کند ولی در مورد ادیان توحیدی دیگری که منسوخ شدهدر موصولات استفاده می

المندخل . این مطلبی است که بسیاری از تفاسیر از جمله بردرا به کار می« ما»موصول 
فتح البیان فنی مقاصند ، 20الصاوی علی تفسیر الجفلین یةحاش، 19لعلم تفسیر کتاب الله

. شاهد دیگری که بر این مدعا وجنود دارد همنان دو اندو ... بدان اشاره کرده 21القرآن

بقره این چنین تعبیر  سوره 120ر آیه خداوند د. ای است که در بحث قبلی  کر شدآیه

بعند »فرمایند کنه مان سنوره منیاز ه 145 و آیه «من بعد ما جارک من العلم» کند:می

مفسرین علت این تغییر در تعبیر را تفاوت در کمنال و نقنصِ «. الکی جارک من العلم

ل )همان طور کنه . مدلول این دو موصواندهای این دو موصول دانسته( مدلولاهمیت)

کنه ؟ مفسرین دلیل این، علم است. اما علم به چه چیزی(هر دو آیه آمده استدر ادامه 

که متعلق علنم در  کنندطور بیان میاستفاده شده است را این  «الکی»از  145در آیه ی 

، اسفم و علم به بطفن اصل شریعت یهود و نصاری اسنت ، علم به اصل ملتاین آیه

. اما علمی ه اصل در موصولات تعبیر کرده استبه همین دلیل در این آیه از این علم ب

لم است و آن علم بنه بطنفن تر از این ععلمی ناقص مطرح شده است 120که در آیه 

بله اسنت از خنود آینه قابنل ، بطفن قباشد )این که متعلق علمیهود و نصاری میقبله 

... فرمایند: و بعد منی «لتک و ما انت بتابع قبلتهمما تبعوا قب» :فرمایدفهم است. زیرا می

کنى، مسلماً از ستمگران خنواهى ها هاى آنو اگر تو، پس از این آگاهى، متابعت هوس

                                                 

أبرزه فی مظهر  و لما کان الإعواز خاصا بنا: »12، صفحه للهالمدخل لعلم تفسیر کتاب احدادي، . 19

 «العظمة معبّرا بالوحی، و بالأصل فی الموصولات

سم أتى بالا: »423، ص 3، ج حاشیة الصاوي علی تفسیر الولالینبن محمد صاوي،  حمد. ا20

 «، تعظیما لش نه...الموصول الذي هو أصل الموصولات،

ته إلى النبی التعبیر عنه عند نسب: »189، ص 6، ج البیان فی مقاصد القرآنفتح ، خانحسنصدیق. 21

 «صلّى اللّه علیه و سلّم بالذي هو أصل الموصلات لتفخیم ش نه من تلک الحیثیة
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 هنا آن ، آگناهی از بطنفن قبلنه«اینن آگناهی»و طبق گفته مفسنرین، منظنور از  22بود!

اصل شریعت است در مقابنل آن اصنل فرعی نسبت به  باشد( چون قبله، یک مسألهمی

 کند.می «ما»(، از آن مسأله فرعی تعبیر به را یاد کردآن «الکی»)که با 

د این رسد بین موصولات مشترک و مختص وجود دارتفاوتی که به نظر میپس اولین 

ستند هکه اصل در موصولات و اخواتش به دلیل این «الکی»است که معمولا مدلول 

 د. باشمی «ما»و « من»رای اهمیت بیشتری نسبت به مدلول دارای عظمت و یا دا

 وجود داردبین موصولات مشترک و مختص  تفاوتی که 23ترینمدومین و مه .2-2

، کامف معهنود و مشنخص اسنت این است که مدلول موصولات مختص، نزد مخاط 

، زمانی که از مدلول موصولات مشترک وجود ندارد. به عبارت دیگر ولی این شرط در

تصنوّر دقیقنی  ،کنیم، در  هن مخاط شان استفاده میو اخواتش به همراه صله «الکی»

آید که کامف مطابق با واقع اسنت ولنی هنگنامی کنه از لول موصول به وجود میاز مد

، تصنویری از مندلول موصنول در  هنن مخاطن  کننیمموصولات مشترک استفاده می

همان کنه در خنارج وجنود  دقیقااین تصویر مطابق با واقع نیست ) شود ولیایجاد می

 دارد نیست، بلکه تخیل است.(

« کیال»ول این مطل  آمده است که مدل بسیاری از کت  نحویدر اما اثبات این مدعا: 

وان به تها می. از جمله این کتابباشدمی «ما»و « من»و اخواتش، اخص از مدلول 

 :نوشته است گونهسیبویه اشاره کرد که این الکتاب

و هي للمسألة عن الأناسي، و ي دون بهدا الجدزاء للأناسدي و ت دون  «من»و »

 24«.ءمثلها إلا أنها مبهمة تقع عل  كل شي «ما»، و ... للأناسي،  «الذی»بمنزلة 

                                                 

 .. ترجمه قرآن آیت الله مةارم شیرازي22

ر د ین تفاوتا ،بر خلاف تفاوت قبلیکه  کرد، آن است« ترین تفاوتمهم». دلیل این که تعبیر به 23

 .گذاردهمه جا صاد  است و ت ثیر بسیار زیادي در فهم ما از آیات قرآن کریم می

 104، ص 5، ج شرح کتاب سیبویه. 24
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که در  توان به سخنیوجود دارد می «ما»و « من»یا در مورد ابهام بیشتری که در  و 

أعرفنه منا کنان مختصنا ثنم منا کنان »آمده است اشناره کنرد کنه  حاشیه صبانکتاب 

تر بیان کرده است کتاب تر و روشنرا به صورت واضحکتاب دیگری که آن 25«.مشترکا

 : باشد که در آن گفته شدهمیالنحو معانی

طبيعة اشتراكهما في اكثدر مدن معندي، و ل «من»و « ما»أخص من « الذی»إن »

هدذا اعدرف  يأنها ت ثر تحديدا و وضوحا من ذيندک فهدي علد «أخص»معني 

  26«.منهما، لتحديد معناها و وضوحه

و  «منن»نسنبت بنه ، «النکی»اند که مدلول ا متککر شدهاین نکته ر علمای نحوپس 

 .باشداخص می« ما»

ننزد  موصنولات بایند این اسنت کنه صنله  دیگری که در کت  نحوی آمده مطل

، بنه کنار بنرده شنوند معلوم باشد. یعنی وقتی قرار است یک موصول و صله ،مخاط 

. د بنودخواهنمل بیهوده آن را بفهمد وگرنه این ع ای به کار رود که مخاط ،باید صله

 .داننیز قابل اثبات است؛ نحویون هم به آن اشاره کرده این مطل  از نظر عقلی

 از ابن سراّج آمده است که: دلائل الإعجازدر کتاب 

إلّا بجملة من ال لام قد سبق من السّامع علم بها، و أمدر « الذی»أنک لا تصل »

مدا فعدل جلا ينشده شعرا فتقدول لده مدن غدد: قد عرفه له، نحو أن ترى عنده ر

 27« الرجل الذی كان عندک بالأمس ينشدک الشعر؟

 آمده است: البدیع فی العربیةو یا مثف در کتاب 

 و من حقّ الجملة أن ت ون معلومة للمخاطب؛ لتقع الفائدة بها؛ فإنّک إذا قلدت:»

                                                 

 ،1ج ،ید للعینحاشیة الصبان على شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهصباّن، . 25
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 127، ص 1، ج معانی النحوفاضل سامراّئی، . 26

 135، ص دلایل الإعواز فی علم المعانیجرجانی، . 27
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أبي زيد حتّد   ضربت زيدا الذی قام أبوه أمس، يحلاج المخاطب أن يعرف قيام

  28«.يعرفه به

ش وصنول در نقنالبته مطلبی که در این دو کتاب آمده مربوط به زمانی است کنه م

رسد کنه یمولی به نظر  اند.(اینگونهو اخواتش  «الکی»که تنها صفت واقع شده باشد. )

این مطل  در مورد موصولی که صفت برای اسم  ات دیگری نیست هم صادق است؛ 

ای . بنرشنودرسانده می یک  اتویژگی ، اشحال با آوردن موصول و صلهزیرا به هر 

ای ار، ویژگی آمندن بنه ینک فنردی کنه د«جار من فی الدار»: شودمثال وقتی گفته می

ر د کنیندشود. همان طور که مفحظنه منیاست نسبت داده می «در خانه بودن»ویژگی 

فهمیند  توان این راولی می اشدبواقع شده  ی نیست که برای اسمصفت ،«من»، این مثال

( بنه دشنونمنی  کنرش )که به دلائلی نام« من»که اگر اراده شود که خبر آمدنِ مدلول 

داشنته  اطنفو« من»مدلول  «در خانه بودن»اقل از کسی داده شود، طر  مقابل باید حد

 یعنیش در شنرح؛ و این مطلبی است کنه مرحنوم ابننباشد )تا خبررسانی مفید باشد(

 :این صورت بدان اشاره فرموده است ، بهزمخشری لمفصلا کتاب

، معلومة عند المخاطب لأن الغرض بهدا بغي أن ت ون الجملة التي تقع صلةو ين»

، ليصح الإخبار عنده بعدد ذلدک ... مذكور بما يعلمه المخاطب من حالهتعريف ال

 29«.فلذلک لا تقول جائني الذی قام إلا لمن عرف قيامه و جهل مجيئه

 یعننی هنر «الوملة التىی تقىع صىلة»در عبارت فوق، گفته است: یعیش نمرحوم اب

و  «النکی»ع شنود و اینن حکنم را مخنتص بنه صنله خواهد صله واقنای که میجمله

اسنت  شاهد بر اینن ،اند. مثالی هم که ایشان در این مطل  آورده استاخواتش نکرده

 . اشد، صفت برای اسم  ات دیگری بکه لازم نیست موصول

نزد مخاط  معلوم باشد و تصویر واضنحی از  پس این حکم که محتوای صله باید

                                                 

 252، ص 3، ج البدیع فی العربیةابن أثیر، . 28

 154، ص 3، ج شرح المفصلابن یعیش، . 29
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( واقع نده شکل بگیرد بر تمام موصولات )چه مشترک و چه مختصصله در  هن شنو

 .شودمی

، محتوای صله بایند ننزد مخاطن  روشنن و اگر در تمام موصولات :اما یک سؤال

؟ مگنر تعرینف چیسنت« منا»نسبت به « یالک»معهود باشد، معنای اخص بودن مدلول 

سیله چیزی غیر از صله است؟ اگر صله در هر دو نووِ موصول )مشنترک موصول به و

ابهنام « منن»و « منا»و مختص( معهود عند المخاط  و روشن باشد، دیگر این کنه در 

دو هنر  بینیم که علمای نحومی ، معنایی ندارد. اماوجود دارد «الکی»بیشتری نسبت به 

 شود؟چگونه این دو مطل  با هم جمع میل  را در کتاب هایشان دارند. مط

 که این سخن را قبول کننیم کنه صنلهشوند مگر ایناین دو مطل  با هم جمع نمی

 مخطن  وقتنی صنله را ، یعننی هر موصولی باید نزد مخاط  واضنح و روشنن باشند

ولی در منورد مندلول همد ، باید مفهوم صله در  هنش حاضر باشد و آن را بفشنودمی

و تصنویر بوده ، آن هم در نزد مخاط  واضح و روشن باشد« الکی»ر ، اگخود موصول

، اینن باشد« ما»و « من»مدلول در  هن مخاط  حاضر است اما اگر موصول  واقعی آن

 ؛ و اینن منافناتییک تصویر خیالی و غینر واقعنی اسنت مدلول در  هن مخاط  فقط

 کنن اسنت مخاطن ،محتوای صله را فهمیده باشند. یعننی مم ،با این که شنونده ندارد

صنورت ینک  تصویر درستی از آن داشته باشد امنامحتوای صله را بتواند درک کند و 

نداشته باشد و آن چیزی که محتوای صنله را در  هننش  از مدلول خود موصول  هنی

 دهد نه تصویر واقعی آن بلکه یک صورت خیالی باشد.بر آن تطبیق می

 امنا ، مدعیاتی مطرح شنددر باب موصول اینجا با استفاده از سخنان علمای نحوتا 

قابنل مدعیات مککور تا چه انندازه  در زبان عربی،نازل شده  ترین کفمدر بلیب این که

 گیریم:بحثی است که در ادامه پی میتطبیق است 

 در آیه:

يْنا بِدهِ لَ مُْ مِنَ الدِّينِ ما وصََّ  بِهِ نُوحاً وَ  شرََعَ» الَّذی أَوْحيَْندا إِليَْدکَ وَ مدا وصَدَّ
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 30«وَ عيس  إِبْراهيمَ وَ مُوس 

صناح  کتناب  کنه ای اسنتاین مدعا کامف قابل تطبیق است و این همنان نکتنه

 :کنداین طور به آن اشاره می التحریر و التنویرگرانقدر 

 «وَ عيِسد  إِبْراهيِمَ وَ مُوسد  ما وصََّينْا بِهِ»و « ما وصََّ  بِهِ نُوحاً»في ون إيثار »

لمناسبة أنهّا شرائع بعد العهد بها فلم ت ن معهودة عندد المخداطبين « ما»بحرف 

ي إلا إجمالا ف انت ن رات لا تتميز إلا بصفاتها، و أما إيثار الموح  به إل  النبد

 31«.فلأنه شرع متداول فيهم معروف عندهم« الَّذیِ» صل  اللّه عليه و سلمّ باسم

امبرانش خداوند به پی را چهآن ،طور که از آیه شریفه قابل فهم است، مخاط همان

ت کنه کند و این طور نیس فهمد و درک میمی و ابراهیم و ... وصیت کرده است،نوح 

ا ی باشد؛ امن، مطل  را نفهمد و برای او مطل  جدید...«وصّینا به ابراهیم و »با شنیدن 

اسنت از  ، تصنویری خینالیرا در  هن خودش بر آن تطبیق دهد چیزی که این مطل 

یست و بنه ها به طور دقیق آشنا ن. زیرا مخاط  با شرایع آنوصیت خدا به آن پیامبران

وند بنه چه که خدا. ولی در مورد آنداردعلم خیالی ها نسبت به آنعلمای منطق، قول 

 هندر  . یعنی آن چیزی که ی وهمی استپیامبر اسفم وحی کرده است این علم، علم

شند عبارت بااست که  کند، امری مشخص و روشنتطبیق می «أوحینا الیک»شنونده بر 

زیرا مخاط  کسی است که در زمان رسنول ت دین اسفم و احکامش )همان شریعاز 

ا هناسنت و از آنبنوده و اسفم و احکام آن برای وی کامف روشنن  زیستهمی الله

 )و نه خیالی( دارد.(تصویر  هنی دقیق 

ار سوره ی نسن 81شاهد دیگری که درستی این مدعا در آن کامف مشهود است آیه 

 :فرمایداست. در این آیه خداوند متعال می

طائِفَةٌ منِهْمُْ غيَْرَ الَّذی تَقُدولُ وَ اللَّدهُ  وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عنِدِْکَ بيََّتَ»

                                                 

 13. شوري: 30

 120، ص25، ج التحریر و التنویرعاشور،  ابن. 31
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 «  بِاللَّهِ وَكيلاً. وَ كَف  بيَِّتُونَ فَأَعْرضِْ عنَهْمُْ وَ تَوَكَّلْ عَلَ  اللَّهِيَ تْبُُ ما يُ

 : گویدآیه به پیامبر خود میخداوند در این 

گدوي ، هاى مخفيانه خود بر خلاف آنچه تو مد نشين گروه  از آنان در شب»

  32«.كنندگفتند[ تدبير م ]و غير آنچه در حيورت م 

را زین «لنکی تقنولا» :فرمایندمنی ، قرآنگویدمی چه که خود پیامبرآندر مورد 

 خندا  در منورد سنخنهنای خنود دارد و خود پیامبر صورت  هنی درسنتی از حنر 

 چه که مدلول این موصنول اسنت در  هنن پینامبر، دقیقا آن«الکی تقول»گوید می

افران و کنچنه آنقنرآن از  امناانند( سخنان را گفتهزیرا خود ایشان این بندد. )نقش می

در اینجنا  .نندکتعبیر منی« ما یبیّتون»به ، اندهای خود تدبیر کردهمنافقان در ش  نشینی

، ولنی انندهی اندیشنیدبیراهنا تندکند که آنو درک می فهمیدهرا  «یبیّتون»پیامبر معنای 

هنا نآزینرا ایشنان در بنین ن کفار گکشته اسنت اطفعنی نندارد )چه که بیدقیقا از آن

، در منورد به همین دلیل خداوند در اینن گفتگنو بنا پینامبر حضور نداشته است(

 بیر شنبانهاکنه تندبرد؛ زیرا مدلول این موصول )را به کار می «ما»ها، موصول بیر آناتد

وشن در  هن پینامبر نقنش نبسنته اسنت، بلکنه ینک ( به صورت دقیق و رکفار است

 .صورت خیالی است

جنود وین این دو نوو موصول ب ، تفاوت گفته شدهآیات متشابه زبسیاری دیگر ا رد

 شود.در اینجا تنها به بیان یک شاهد دیگر بسنده می دارد و

 32یوسف و دعوت زنان مصر توسط زلیخا، در سوره یوسف آیه حضرت  در قضیه

 : آمده است که

 صمََ وَ لَئِنْ لمَْ يَفْعَدلْسِهِ فَاستَْعْ نَفْعَنْ فيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ الَّذی لُمتْنَُّني قالتَْ فذَلِ ُنَ»

 «.ما آمرُُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَ لَيَ ُوناً مِنَ الصَّاغِرينَ

                                                 

 قرآن مرحوم انصاریان. ترجمه. 32
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متنّننی النکی ل» :گویندکردند میمی شمفمت زلیخا در مورد کسی که زنان درباره او

در آن مجلنس حضنور دارد و مندلول اینن موصنول در  هنن  زینرا یوسنف «فیه

معلوم است و مطابق با واقعینت هنم هسنت به صورت کامف دقیق و واضح  مخاطبین

و  اما در داستان حضنرت موسنی بوده است( سخن بعد از دیدار یوسف زیرا این)

مراه غنفم خنود بنه دنبنال حضنرت در سفری به ه هنگامی که موسیخضر

نند و کمی ، ماهی را در مکانی گمرود که غفمجا پیش می، قضیه تا آنبودند خضر

 ،ردآویادآوری کند و بعد که به یاد منی را به حضرت موسیکند که آنفراموش می

 : کندخطاب به غفم اینچنین تعبیر می قرآن از زبان حضرت موسی

 33«آيارِهِما قَصَصاً دَّا عَل ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَ قالَ ذلِکَ»

اسدت كده مدا در طلدب  [ همان موس  گفت: اين ]جاى فراموش كردن ماه »

 «بوديم

ن یوسف که مدلول موصول کامف ننزد مخناطبی خف  آیه مورد اشاره در سورهبر 

از زبنان  ، در اینن آینه قنرآنیاد کرده بود« الکی»شن بود و خداوند از آن مدلول با رو

از  «ما»، یعنی با موصول « لک ما کنا نبب»گوید: خطاب به غفم می حضرت موسی

غنفم حضنرت بیننیم مخاطن  اینن کنفم )طنور کنه منی. همنانکندد میآن مکان یا

ن آداند که جایی بوده است که در پنی یعنی می( آگاه به مفهوم صله است )موسی

ا هننوز ، آن مکنان رهنا. زینرا آنرت  هنی کامف روشنی از آن ندارد( ولی صوندابوده

 (شناسند.د نمیانکه به دنبالش بودهجایی را به عنوان ، آناندو یا اگر دیدهاند )ندیده

در هنر دو  ،که با وجود مفهوم بودن صله در نزد مخاط  دیدیمدر آیات  کر شده 

                                                 

 64کهف:  .33
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مصنداق وجنود دارد کنه در  34ابهنامی ،موصنولات مشنترکمصداق ، در صولنوو مو

کنامف واضنح نزد مخاط  موصولات مختص این ابهام نیست و مدلول این موصولات 

، هنا بنه اینن وضنوح قابنل تطبینق اسنتآنالبته آیاتی که این ادعا در است.و روشن 

تواند برای آزمایش اینن ادعنا و فهنم مورد نیست بلکه خواننده می سهمنحصر در این 

 ت زیر را نیز مورد توجه قرار دهد:آیا ،درستی آن

 35«ما كنُتَْ منِْهُ تحَيدُ ذلِکَوَ جاءتَْ سَ ْرةَُ الْمَوتِْ بِالحَْقِّ »

 36«يدَُعُّ اليْتَيمَ الَّذی فذَلِکَ»

 37«سَبيلِ اللَّهِ أمَْواتاً بَلْ أَحيْاءٌ عنِدَْ رَبِّهمِْ يُرْزَقُونَ في الَّذينَ قتُِلُوا وَ لا تحَسَْبَنَ»

 38«سَبيلِ اللَّهِ أمَْواتٌ بَلْ أَحيْاءٌ وَ ل ِنْ لا تشَْعرُُونَ في مَنْ يُقتَْلُلِوَ لا تَقُولُوا »

فَإنَِّهمُْ لا يُ َذِّبُونَکَ وَ ل ِنَّ الظَّدالِمينَ بِآيداتِ  يَقُولُونَ ليَحَْزنُُکَ الَّذینعَْلمَُ إنَِّهُ  قَدْ»

 39«اللَّهِ يَجحْدَُونَ

بِرْ عَلد » مسِْ وَ قَبْددلَ  مددا يَقُولُدونَ فَاصدْ بِّحْ بحَِمْدددِ رَبِّدکَ قَبْدلَ طُلُددوعِ الشدَّ وَ سدَ

 40«الْغرُُوبِ

وَ الْمُطَلَّقاتُ يتََرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ يلَايَةَ قرُُوءٍ وَ لا يحَِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَ ْتُمْنَ ما خلََقَ اللَّهُ »

 أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤمِْنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولتَُهُنَّ أَحَدقُّ بِدرَدِّهِنَّ فدي في

                                                 

شخص مجا ز همیناباشد و می «ما»و « من»ه این ابهام با وجود معرفه بودن قابل ذکر است ک البته. 34

لةه امر د بستشتن یا نداشتن در نزد مخاطب نی، ابهام داود که ملاک در معرفه و نةره بودنشمی

 .طلبداي میدیگري است که تحقیق جداگانه

35 :  .19 

 2 . ماعون:36

 169 :عمرانآل . 37

 154. بقره: 38

 33 انعام:. 39

40:  . 39 
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وَ للِرِّجالِ عَليَهِْنَّ  عَليَْهِنَّ بِالْمَعرُْوفِ الَّذی مثِْلُصْلاحاً وَ لَهُنَّ ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِ

 41«دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عزَيزٌ حَ يمٌ

مدا  مثِْدلَزينتَِهِ قالَ الَّذينَ يُريدُونَ الحَْياةَ الدُّنيْا يدا ليَْدتَ لنَدا  قَومِْهِ في عَل »

 42«ظو عَظيمٍإنَِّهُ لذَُو حَأُوتيَِ قاروُنُ 

و بعد آن  بلقرآن کریم و تنها با مراجعه به قدیگر آیات آیات  کر شده و با مطالعه 

ینن ادریافنت و اگنر توان درستی ادعای مطرح شنده را ها میآنآیات و دیدن ترجمه 

  هنا دارد.درک مفناهیم آنو  نکته درست باشند، تنأثیر زینادی در فهنم آینات شنریفه

 اشاره شد. طور که در مقدمههمان

 

 گیری نتیجه

ختص . دو نوو مزیادی در زبان عربی دارنداز معارفی هستند که کاربرد  موصولات

 های زینادی هسنتند. ایننو مشترک از این موصولات از جهات مختلف دارای تفاوت

 توان در دو بعد ظاهری و معنوی تقسیم بندی کرد.ها را میتفاوت

صنول های ظاهریِ بین این دو ننوو موبه تفاوتهایی ، اشارههای مختلفدر کتاب

 فی مضناعرا در فهم آیات قنرآن کمکن ماچه که بسیار مهم است و شده است. اما آن

 د.تشخیص دانیز های معنوی بین این دو قسم را کند این است که بتوان تفاوتمی

شنود اینن ترین تفاوت معنوی که بین موصولات مشترک و مخنتص ادعنا منیمهم

 ود روشن بودن و مفهوم بودن صله هر دو نوو موصنول، مندلول خنودِه با وجاست ک

در  . در حنالی کنهواضح و دقیق و مطابق با واقع استو اخواتش  «الکی»موصول، در 

 ( در  هننا وجود واضح بودن صلهبت مشترک باید گفت که مدلولشان )مورد موصولا

 مخاط  امری مبهم است. 

                                                 

 2 :بقره. 41

 79. قصص: 42



  123 | تفاوت موصولات مشترک و مختص 

استفاده شده است و سپس صدق این ادعا  ت علمای نحولمادر اثبات این ادعا از ک

اما سؤالاتی همچنان باقی است که  .تی از قرآن کریم به دست آمده استبا تطبیق بر آیا

توان به منوارد زینر ها میآن وعی برای تحقیق باشد که از جملهتواند موضهر کدام می

 :اشاره کرد

شنود و آینا چگونه پیناده منی ؟ این مفک در جمفتمفک معرفه و نکره چیست

و « منن»که آیا بنرای موصنوله بنودن ترین سؤال این؟ و مهماند یا معرفهنکره ،جمفت

 ؟یا خیر طعی وجود دارددلیل ق« ما»
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